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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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یک داستان کوتاه از روستا
اشرفی1

محمد جانفشان*

*نویسنده و شاعر

همین که صدای خروس از درز اطاق به داخل خزید، حمزه علی چشم های خواب آلودش را 
مالید و در رختخواب نشست. هوا هنوز آن قدر گرم نشده بود که بدنش مورمور نشود. کُتش 
بالا  فیتیله ی فانوس را که بالای سرش توی طاقچه پتِ پتِ می کرد،  انداخت و  را به دوش 
کشید و توانست بفهمد که لحاف از روی بچه ها کنار رفته و    بچه ها در خواب کزِ کرده اند. 
به آرامی لحاف را روی آن ها کشید و با نوک پا خودش را از اطاق بیرون برد. هوا داشت سُربی 
می شد، اما تکَ وتوک ستاره ها به جا مانده بودند. نسیم خنکی علف های خشک کنار حیاط را 

به این طرف و آن طرف می راند و گوشه ای علف های خشک را روی هم جمع کرده بود. 
با ته مانده ی آب آفتابه صورتش را شُست و بعد دستمال همیشگی اش را، که پرُ از چین وچروک 
آبیاری را برداشت و سربالاییِ ده را  بود، بیرون آورد و صورتش را خشک کرد. بعد بیل 
درپیش گرفت. امروز نوبت آبیاریِ حمزه علی بود و همه فکرش متوجه باغ، تا رسیدن به باغ 

که درست در دامنه ی کوه قرار داشت.
بندآب ها را به سرعت، یکی بعد از دیگری، می بست و پیش می رفت تا آخرین بندآب که 

بالاترین نقطه ی باغ بود.
از گُدار تنگی به پشت کوه پیچید و پیش رفت. هوا دیگر روشن شده بود و سرو صدای 
منتظر  آب،  از  لب ریز  گُدار«2  پشت  »سَلخ  اکنون  می آمد.  تپه  طرف  این  تا  ده  بچه های 

بود. حمزه علی 
حمزه علی مدتی به سَلخ نگاه کرد و بعد خوشحال چوب سَلخ را کشید و آب با عجله در 
جوی »پشت سَلخ« راه افتاد. حمزه علی پیشاپیشِ آب می رفت و  با سرِ بیل سنگ های بزرگ 

را از جوی به بیرون پرتاپ می کرد و زیرِلب برای خودش آواز می خواند. 
حالا خورشید از پشت کوه های آن طرف مثل تشتی نقره گون بیرون آمده بود. همین طور 
می کرد،  دنبال  با چشم  را  مسیرش  و  پرتاپ  بیرون  به  را  درشت  ریگی  بیل  نوک  با  که 
اول خیال کرد یک  پایین تر می درخشید. حمزه علی  متر  افتاد که چند  به چیزی  چشمش 

1 - اشرفی: نوعی سکّه ی طلا که 
نخستین بار در قرن پانزدهم میلادی 
در مصر ضرب شــده و به زودی 
تبدیل به یکــی از واحدهای پولی 
رایج در جهان اسلام شد. نخستین 
اشرفی ها در ایران در زمان جهانشاه 
از  گرفته شدند.  کار  به  قراقویونلو 
این زمان به بعد ســکّه های اشرفی 
در ادوار مختلف تاریخی در ایران 
ضرب می شــد، تا این که در زمان 
فتحعلی شاه قاجار نوعی اشرفی که 
برابر با ده هزار دینار بود ضرب شد 
و از این رو به تومان معروف شد. 
تا دوران پهلوی اصطلاح اشرفی در 
مورد ســکّه های طلا به ارزش یک 

تومان به کار می رفت.

2 - در بعضــی از نقــاط ایران به 
آب بندهای بزرگ که آب چشــمه 
 ]salx[ »ســلخ«  می کند  جمع  را 
می گویند، که در واقع شکل تخفیف 
یافته ی واژه ی »استلخ« یا »اسطلخ« 
یا  »اســتخر«  از  که خود تحریفی 

»اسطخر« است.
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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تکّه شیشه ی رنگی است که در آفتاب او را گول می زند. بعد به نظرش رسید که سکّه ی 
ده شاهی است. این بود که به سراغش رفت و بی اعتنا آن را برداشت. گردوخاکش را که 
پاک کرد چشم اش برق زد. یک اشرفی طلا، اشتباه نکرده بود. به سرعت آن را در جیب 
گذاشت و یاد حرف های ساری خان افتاد که گفته بود از پدرش شنیده که در پشت گدار 
گنج وجود دارد. چند وقت پیش هم که سیدّ کتابدار آمده بود، نشانی های آن را از روی 
کتاب خوانده بود: »گنج پایین نهر است. آفتاب را هر صبح می بیند. تخته سنگی در بالای 

آن. یک متر زیر خاک ...«
حمزه علی اطراف را نگاه کرد، هیچ کس نبود. با گذاشتن چند قلوه سنگ روی هم، محل یافتن 
اشرفی را نشان گذاشت و ذوق زده راه افتاد و به آبیاری پرداخت، اما لحظه ای از فکر گنج 
بیرون نمی رفت. هزار نقشه می کشید و فکرش هزار جا می رفت. فکر راحت شدن از دست 
ارباب، مدرسه فرستادن بچه ها، صاحب زمین شدن و بالاخره ارباب شدن و هزار جور فکر 

دیگر، دلش را می برد.
آب دادن باغ ها که تمام شد، هنوز خیلی به ظهر مانده بود و حمزه علی بیل به دوش وارد خانه 
شد. گوهر، زن حمزه علی، کنار باغچه مشغول شُستن ظرف ها بود و دامن پیراهن گلدارش 
روی زمین پهن شده بود. بچه ها هم آن طرف حیاط سینه کش آفتاب مشغول گِل بازی بودند 
و با گِل، گوسفند و گاو و اسب و آغل می ساختند و گاهی هم سَرِ مُشتی گِل دعوا می کردند. 
گوهر، زن حمزه علی، زیر لبی، سلام کرد و مثل همیشه مشغول کارش شد. حمزه علی به 
طرف اطاق رفت. سماور مشغول جوشیدن بود. چای را دم کرد، اما قرار نداشت. گوهر را 
صدا کرد. با صدایی که از هیجان می لرزید به او گفت که گنج را پیدا کرده. اما گوهر باور 
تمام  روز  آن  کرد.  باور  و  را کف دست اش گذاشت  اشرفی  این که حمزه علی  تا  نمی کرد. 

صحبت حمزه علی و زنش روی گنج و چگونگیِ بیرون آوردن آن دور می زد...
شب بود. بچه ها به خواب رفته بودند. چراغ خانه های همسایه خاموش شده بود. حمزه علی و 
گوهر به آهستگی از اطاق بیرون خزیدند و با بیل و کلنگ راه »پشت گدار« را درپیش گرفتند. 
وقتی به محل گنج رسیدند هر دو خسته شده بودند. هیجان و دلهره هم اضافه بر خستگی، 
آن ها را به نفس نفس می انداخت. حمزه علی بدون هیچ حرفی مشغول کندن زمین شد و گوهر 
در کنار زدن خاک ها او را یاری می کرد. بویِ خاکِ مرطوب و صدای ضربه ی کلنگ در دل 

گوهر شوری می انگیخت. 
عرق از سر و رویِ حمزه علی می ریخت و تا سینه در زمین، مشغول کندن بود. حالا دیگر 
حمزه علی عصبانی شده بود و گوهر دلداریش می داد و تشویقش می کرد که چند کلنگ دیگر 

بزند. شاید به گنج برسد. 
صدای خروس ها که از دور به گوش رسید، حمزه علی به اندازه ی یک گور دو نفری زمین را 
حفر کرده بود و از گنج خبری نشده بود. گوهر زانوانش را که بغل کرده بود رها کرد و از جا 

محمد جانفشان
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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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برخاست. حمزه علی خسته و کوفته از گودال بیرون آمد و به طرف ده راه افتاد. 
نزدیک ظهر، گوهر مشغول شُستن ظرف ها بود که هاجر، خواهرش، وارد خانه شد. کار هر 
روزش بود. وقتی از کار خسته می شد به سراغ گوهر می آمد و به درد و دل کردن و از مردم 
حرف زدن مشغول می شد. هنوز ننشسته بود که ناله و نفرین را به جان دختر تازه عروسش 
به  باش، مگر  باش، مواظب چیزهایت  بار گفتم، دختر، مواظب خودت  شروع کرد: »هزار 
خرجش رفت، مگر گوش کرد. دیروز که رفته سر سَلخ، یکی از اشرفی های دستبندش را گم 

کرده و نمی دانم جواب پسره را چی بگویم...«
در همین حال که هاجر می نالید و به زمین و زمان نفرین می کرد، گوهر، گره -  بسته گوشه ی 

چارقدش را بازکرده بود و لحظه ای بعد، یک اشرفی در کف دست هاجر می درخشید. 
پاییز 1350

 نمونه ای از سکه اشرفی قاجاری که در دوره پهلوی به عنوان زیورآلات استفاده شده است
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اشرفی


